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Abstract: Abolfazl Zarūyi Nasrābād, a contemporary satirist, endeavors to 

mirror and critique social, cultural, and political issues in his works while 

fostering deeper public awareness. This qualitative research, utilizing Michael 

Riffaterre’s semiotic theory, analyzes Zarūyi Nasrābād’s satirical ghazal to 

explore his approach to uncovering hidden meanings in this text. Through 

heuristic and retroactive readings, the study identifies semantic and conceptual 

structures in the ghazal "Self-Censorship." The analysis reveals that Zarūyi 

Nasrābād critiques issues such as injustice, poverty, discrimination, and 

hypocrisy using satire. Three interrelated descriptive systems—"the suffering 

individual," "the tyrannical oppressor," and "social justice"—are connected 

through linguistic elements, enabling a systematic reflection of socio-economic 

anomalies. The core matrix of "Self-Censorship," i.e. the necessity of satirical 

critique to reduce injustice and social despair, underscores Zarūyi Nasrābād’s 

critical perspective, for which he employs satire as a means of expressing protest 

and raising social awakening. The use of satirical devices deepens critiques, 

enhances audience engagement, and ultimately transforms satire into an 

instrument of social reform. 
Keywords: Abolfazl Zarūyi Nasrābād, Michael Riffaterre’s Semiotics, Satirical Ghazal, "Self-

Censorship", Semiotics of Satire.  
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  1404 پاییزـ  41ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی( 28-1 صفحات                                                                                        

 31/01/1404پذیرش  27/01/1404بازنگری  16/12/1403تاریخ: وصول                                                      
با ابوالفضل زرویی نصرآباد  «خودسانسوری»غزل طنز  نقد

 یفاتررشناسی نشانه رویکرد
  *2 صابر قدیمی /*1شیرزاد طایفی

 taefi@atu.ac.ir                                                         )نویسنده مسئول( ، ایرانتهران، علامه طباطبائیدانشگاه  ،بان و ادبیات فارسیدانشیار ز: 1

 .، ایرانتهران، علامه طباطبائیدانشگاه  ،بان و ادبیات فارسیز دکتریدانشجوی : : 2

ابوالفضل زرویی نصرآباد، طنزپرداز معاصر، با آثار خود کوشیده است ضمن بازتاب و نقد مسائل اجتماعی، فرهنگی : چکیده

 ۀاز نظری گیریبهرهبا به روش تحلیل کیفی و  جستارو سیاسی، مخاطب را به تأمل و آگاهی اجتماعی بیشتر سوق دهد. این 

های نهفته فهم عمق معانی و دلالت درو رویکرد او را  پرداختهزرویی نصرآباد غزل طنزی از  نقدشناسی مایکل ریفاتر، به نشانه

کنشانه به ساختارهای معنایی و مفهومی های اکتشافی و پسخوانشاز  ایم هکردضمن اینکه کوشش . ن داده استنشااو در طنز 

زرویی نصرآباد نشان این اثر طنز های توصیفی در ها و منظومهشده از انباشتهای انجامتحلیل .دست یابیم غزل خودسانسوری

ۀ . سه منظومنقد کرده استعدالتی، فقر، تبعیض و ریاکاری را گیری از زبان طنز، مسائلی همچون بیبا بهره اودهد که می

اند. این به هم پیوند خورده ،رفته و از طریق عناصر زبانیشکل گ« عدالت»و « ظالم قلدر»، «فرد دردمند»حول  ،اصلی توصیفی

 .های اجتماعی و اقتصادی جامعه را منعکس کندناهنجاری ،مندای نظامگونهتا به است ساختار به زرویی نصرآباد اجازه داده

بیانگر  اجتماعی، عدالتی و یأسیعنی ضرورت بیان نقد طنزآمیز برای کاهش بی، )غزل طنز خودسانسوری(ماتریس اصلی 

تمهیدات بخشی اجتماعی استفاده کرده است. اعتراض و آگاهی بیانعنوان ابزاری برای دیدگاه انتقادی او است که از طنز به

اجتماعی  اصلاحو طنز او را به ابزاری برای  شودمیبه تعمیق انتقادات و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب منجر  این غزلدر  طنزآمیز

 .کندتبدیل می

 شناسی ریفاتر.شناسی طنز، نشانهنشانه، خودسانسوریغزل طنز  ،ابوالفضل زرویی نصرآباد، لیدواژه:ک
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 3ـ ـــــ یفاتررشناسی نشانه با رویکردابوالفضل زرویی نصرآباد  «خودسانسوری»غزل طنز  نقد
 . درآمد1

توان به کمک ست که میا های بیانیترین شیوهترین و کاربردیمهمجملۀ طنز از 

 ،که اگر ناقدتندترین انتقادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مطرح کرد؛ درحالی ،آن

طور جد بیان کند، با درگیری و کشمکش، صورت عادی یا بههمان انتقادها را به

توان انتقاد و طنز را می، ممنوعیت و... مواجه خواهد شد. به تعبیر بهزادی اندوهجردی

تعریف کرد و آن را طرز خاصی از انواع ادبی برشمرد جویی آمیخته به ریشخند نکته

انتقاد با واژگان  (.6: 1378 :ک. ر) شودطور غیرمستقیم اظهار میکه با تعریض و به

گیرد(؛ وبوی شعار میفهم است )و عموماً رنگگزنده و با بیانی صریح، برای همگان قابل

نیز اضافه کردن ملاحتی دلنشین به  برداری از تمهیدات هنری و اثربخش واما طنز با بهره

افزاید. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ بخشد و بر ارزش و تأثیر آن میمتن، نکوهش را عمق می

 طنز یو انواع اصل نیعوامل طنزآفرطبعی، به مقالۀ های شوخچیستی طنز و دیگر شاخه

 (.119-152: 1403)شیری، مراجعه کنید 

شویم، چگونه یافته مواجه میاین نوع ادبی تعمیقبا  ،عنوان مخاطبحال وقتی به

ظاهر کلمات پنهان  توانیم به معنا و انتقاد مورد نظر نویسنده یا شاعر که در پسِمی

دسترسی داشته باشیم؟ از چه راهی و با چه ابزاری، خاستگاه خلق شعر یا نثر  ،اندشده

بتوان با آن، ضمن در نظر  طنز را دریابیم؟ آیا روش منسجم و هدفمندی وجود دارد که

هایی فراتر از معنای صریح و گرفتن بافت متن و بررسی زوایای مختلف، به دلالت

برای ما نمایان شود؟ به نظر  اشایدۀ مرکزی ،قاموسی واژگان اثر برسیم و در پی آن

در نظریۀ  1راهگشا باشد. ریفاتر مسئلهشناسی ریفاتر برای حل این رسد رویکرد نشانهمی

است. وی با ارائۀ  مند کردن فهم نقادانۀ آثار ادبی با روشی کاربردیدنبال نظامخود به

)تعابیر زبانی دستورگریز های رمزگشایی از تعابیر روشی منسجم و اجرایی، گام

تواند به مطالعات ادبی که می است ای کاربردی تبیین کردهههنجار( را در قالب شیونابه

که دارای توانش ادبی است، برخلاف ابرخواننده سزایی بکند. به وزه کمکدر این ح

                                                           

1. Refatter 
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کند و خوانندۀ متوسط که صرفاً توانش زبانی دارد، به خوانش محاکاتی بسنده نمی

یافتۀ درون متن است. ریفاتر اجتناب از محاکات های سازماندنبال فهم درست دلالتبه

 ،شناسی شعرنشانهنامد و در مشهورترین کتابش، پردازی مینشانه در اصطلاحدر شعر را 

و  پیش نهادن توصیفی منسجم»کند: اش چنین عنوان میهدف خود را از تبیین نظریه

 (. 1: 1984)ریفاتر، « نسبتاً ساده از ساختار معنای شعر

پس از انقلاب اسلامی، تحولی در طنز  مهم بوالفضل زرویی نصرآباد از طنزپردازانا

عنوان به ،آقا، همشهریها در نشریات مختلفی چون گلجود آورد و سالفارسی به و

 محوری پژوهش پیش رو آن است کهلۀ ئمسبه نقد طنزآمیز پرداخت.  ،مصلح اجتماعی

طنز  ،غزلشناس ساختارگرا(، با بررسی زوایای مختلف )نشانه بر اساس نظریۀ ریفاتر

 ۀشبک ،توصیفی، هیپوگرام های، پس از استخراج انباشت، منظومهخودسانسوری

ها، درک با کنار هم قرار دادن قطعات کل ساختار و تحلیل آن ،ساختاری و درنهایت

مورد پژوهش به دست آید و  اثرهای طنزآمیز موجود در متن روشمندی از نشانه

با  خودسانسوریغزل زرویی نصرآباد تبیین شود. در این غزل تجلی طنز « خاستگاه»

ای رسد گزینههای بیانی، به نظر میچشمگیر کاربرد صنایع بدیعی و آرایهتوجه به بسامد 

خوانش شناسی ریفاتر است؛ زیرا دارای قابلیت رویکرد نشانه ،مناسب برای نقد

های است. منتقد پس از خوانش اولیه و اکتشافی متن، به سراغ ترکیب کنشانهپس

متنی شود و بعد از طی عات درونرود تا متوجه ارجاناهنجار و کلمات معناستیز می

 مراحلی، به نظام و خاستگاه محوری و اصلی نهان اثر برسد.

شناسی ریفاتر رسد در این پژوهش ضمن نقد این غزل با محوریت نشانهنیز به نظر می

زرویی های ترین دغدغههای اصلی اثر او، مهمیابی به ماتریس و هیپوگرامو دست

به پاسخ  ،صورت ضمنیعر طنز هم نمایان خواهد شد و بهبرای خلق این ش نصرآباد

های شاعر بیشتر فرهنگی است یا سؤالات ذیل نیز دست خواهیم یافت: جنس دغدغه

سیاسی و اجتماعی؟ کدام یک از مشکلات فردی و اجتماعی ما )از ریا گرفته تا فقر( 

 بوده و او را به تألیف آثار طنز واداشته است؟  زرویی نصرآبادبیشتر مورد توجه 

 های پژوهش. پرسش1-1
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 انیب ست؟یچ خودسانسوریغزل طنز  (سیخاستگاه )ماتر .1ی پرسش اصل

 است؟شده  انیشعر طنز او نما چگونه در متن ،آن میمستقریغ

خلق آثار  یمؤلف برا یهااز دغدغه یکه ناش ی مهمیهاپوگرامیه .2ی پرسش اصل

 هستند؟  هانگاشتنهیطنز هستند، کدام کم

 میمستقریصورت غمختلف موجود در متن، چگونه به یهانشانه .1 یپرسش فرع

 خاستگاه شعر خواهند بود؟ یراو

در متن شعر مورد پژوهش  هاسیماتر یکپارچگیانسجام و  زانیم  .2 یپرسش فرع

 چگونه است؟

 پژوهش یهاهیفرض. 2-1

در  یاز توانش ادب یبردارو بهره ینامتنیدرک درست روابط ب .1ی اصل یۀفرض

خواهند کرد. به نظر  لیرا تسه یاکتشاف خاستگاه مرکز ندیفرآ ،یخوانش اکتشاف

 باشد.   این شعر طنز سیماتر نیترمهم ،عدالت یو برقرار یزستیظلم رسدیم

فقر، انتقاد از  یایزوا میترس ا،یو ر ریتزو حیتقب رسدیبه نظر م .2ی اصل یۀفرض 

غزل  مهم در یهانگاشتنهیکم ،تیدرایب رانینکوهش مد ،یو اختلاف طبقات یعدالتیب

 .هستنداو  خودسانسوری

 یهامنظومه ،زرویی نصرآباداین اثر موجود در  یهاانباشت .1 یفرع یۀفرض

به خاستگاه  یابیدست یابزارها ها،سیماتر یبندو طبقه هاپوگرامیدرک ه ،یفیتوص

 هستند. خودسانسوریغزل  یمرکز

 برخوردار باشد. یاز انسجام مناسب این شعر طنز  رسدیبه نظر م .2 یفرع یۀفرض

 . پیشینۀ پژوهش3-1

 و ارشد یکارشناس ۀنامانیپاکتاب، مقاله، پژوهش، تاکنون  نیموضوع ا تیبا محور

در  فاتریر یشناسبا موضوع نشانه ییهاپژوهش البتهنشده است.  فیتألی دکتر رسالۀ

 یادب یهاهیآثار زرویی نصرآباد از منظر آرا ایصورت گرفته  یفارس اتیادبحوزه 

 کردیبا رو یزبان فارس طنزپرداز کاثری از یبار است که  نیاما اول ؛است شده یبررس
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 فاتریر ۀیکه دربارۀ نظر مهمی یهاپژوهش . در ادامه بهشودیم یو بررس لیتحل فاتریر

و سپس به مرور  میکنیاشاره م ،صورت گرفته یو استفاده از آن در نقد اشعار فارس

 :میپردازیزرویی نصرآباد نگاشته شده، م یکه در ارتباط با طنزها یآثار

 کردیبر اساس رو ماین یهاآدم یاز شعر زمستان اخوان و آ یشناختخوانش نشانه -

 نیاصول و مفروضات ا ندهیپا نی( که حس1398) یو نقد ادب هینظردر کتاب  فاتریر

از منابع  یکی کتاب نی. اپردازدیو به نقد دو اثر اشاره شده م کندیم انیرا ب کردیرو

که در ادامه مطرح  ییهاو در پژوهش دیآیم حساببه  فاتریر یشناسخوب نشانه

 ارجاع داده شده است. به این اثر  شود،یم

 فاتریر ۀیاشعار شاملو طبق نظر شناختینشانه لیو تحل یبا عنوان بررس یرسالۀ دکتر -

 رینسبت به سا ،یصادق نینوش نوشتۀ (1398) (نهییدر آ دایدر آتش و آ می)ابراه

اند، از نظم و انسجام شده استفاده کردهادی ۀیکه از نظر ییهاو رساله هانامهانیپا

گام از بهگام فاتر،یر یشناسنشانه کردیاز رو یبرداربرخوردار است و با بهره یترسبمنا

پنهان متن، به سمت  یهاهی( با قصد کشف لایی)معنا یدر سطح محاکات یخوانش اکتشاف

 (.1398)صادقی،  ( حرکت کرده استیکنشانه )دلالتپس یخوانش

 یساختارگرا؛ الگو شناسینشانه ی)بر مبنا یشعر مسافر سپهر شناختینشانهی بررس -

فرهاد  ی، نوشتۀخارج یهادر زبان یشناختزبان یها( در پژوهشاکوبسنیو  فاتریر

ریفاتر و  یشناسی ساختارگرایگیری از دو الگوی نشانهآن، با بهره یکه ط یطهماسب

 ،هیپرداخته و پس از تبیین این دو نظر« مسافر»به خوانش شعر  سنالگوی ارتباطی یاکوب

های درونی شعر از منظر ریفاتر رسیده و پس از یهبه خوانش شعر اکتشافی و کشف لا

: 1393)طهماسبی،  است شدهیاکوبسن رمزگشایی  یهای شعر با الگوی ارتباطآن، پیام

2/242-215.) 

 :لوینب رضایدو پژوهش از عل -

 یپارس اتیدر ادب یدر راه سپهر یامیزمستان اخوان و پ شناختیخوانش نشانهالف. 

 .(113-4/136 :1392لو، )نبی معاصر



 

 

 7ـ ـــــ یفاتررشناسی نشانه با رویکردابوالفضل زرویی نصرآباد  «خودسانسوری»غزل طنز  نقد
در  مایشعر ققنوس ن لیدر تحل فاتریر کلیما شناسینشانه یۀکاربرد نظرب. 

 (.81-2/94: 1390لو، )نبی دانشگاه تهران یخارج یهادر زبان یزبانشناخت یهاپژوهش

بررسی  فاتریر کلیما شناسیشده را از منظر نشانهاشعار اشاره لویها، نبمقاله نیدر ا

از شعر دست  یبه درک مناسب یفیتوص یهامنظومه جادیکنشانه و او با قرائت پس کرده

 است. افتهی

 هایشعر زمستان اخوان ثالث در پژوهش ییساختارگرا شناختینشانه لیتأو -

ارتباط  یبا استفاده از الگو ،یروانیانوش رضایعل ، نوشتۀدانشگاه تهران یخارج هایزبان

را  یمتعدد ییمعنا یهاهیلا ،شعر زمستان اخوان ثالث شناختینشانه یو بررس اکوبسنی

استوار  ریبر تکثر در تفس شناسی: نشانهابدییموضوع دست م نیا هو ب سازدیآشکار م

 .(5-23/20: 1384)انوشیروانی،  است

و  ییمعنا ،ینظر زبان ازیی اثر ابوالفضل زرو هارفوزهکتاب  یشناختییبایز یبررس -

که   است الهام عمومی و همکاران مطالعات زبانی و بلاغی، نوشتۀدر یی، قایموس

 در موسیقی( و معنا )زبان، سازسبک مهمّ بعد سه شناختیزیبایی تحلیل اند بهکوشیده

 در اند که ویها به این نکته رسیدهزرویی نصرآباد بپردازند. آن ابوالفضل طنز اشعار

 و مآبیفرنگی نویسی،عامیانه سازی،واژه همچون شگردهایی طریق از زبان، قلمرو

 چون هاییروش اِعمال با معنا حیطۀ در و نشان داده را خود هایمهارت گرایی،کهنه

متحوّل ساخته  را کلام گویی،تناقض و آشکارنویسی سازی،محذوف سرایی،تزریق

 (.145-176: 1402است )عمومی و دیگران، 

بر  هیدر شعر طنز معاصر )با تک یعیبد یوان ابزارهاارشد با عن یکارشناس ۀنامانیپا -

صابر نوشتۀ  (1396) نصرآباد( ییو ابوالفضل زرو یابوتراب جل رزا،یم رجیاشعار ا

در شعر طنز شاعران  یعیبد داتیتمه نیو پربسامدتر نیترمهمتا است  دهیکوش ،یمیقد

 ایدانسته  ،کند که طنزپردازان ینصرآباد( را معرف ییمعاصر )ازجمله زرو یآشنانام

حدود  ،پژوهش نی. در اکنندیبر مخاطب استفاده م ریافزودن تأث برای هااز آن ،نادانسته

 .(1396)قدیمی،  شده است یبندطبقه یعیصنعت بد 52 لیذ تیب 2000



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8

فی
طای

اد 
رز

شی
 

ان
کار

هم
و 

- 
 ـ 

هم
زد

شان
ل 

سا
یز

پای
 

14
04

ل
چه

ة 
ار

شم
ـ 

ک
وی

 

اثر  «دیش نرسغلاغه به خونه» یارشد با عنوان نقد ساختار یکارشناس ۀنامانیپا -

گرفته، نظر از تلاش صورتصرف ،یسارا غلام نوشتۀ (1391) نصرآباد ییابوالفضل زرو

 نبودبه  توانیعنوان مثال، مبه ؛رسدیاعتنا به نظر نمساختمند و قابل یپژوهش اثر نیا

ضعف در  زیموضوعات نامرتبط هر فصل و ن ها،رعنوانیو ز یبندفصل رانسجام د

آمده است: نامه این پایان دهیاشاره کرد. در چک نامهانیپا یریگجهیبخش نت یبندجمع

 یکه: در ساختار زبان میاافتهیدست  جهینت نیبه ا ها!رفوزه ییابتدا ۀصفح 100 یاز بررس»

 20درصد امثال و حکم و  30گانه!، یدرصد از زبان ب 40 ،یدرصد از زبان کهن فارس 10

 (.1391)غلامی،  «برده است! خلاقانه ... بهره یهابیها و ترکدرصد واژه

شده با فیتأل یهامشترک در مقاله یهااستفاده از نمونه حائز اهمیت ۀدر انتها نکت    

زمستان اخوان  تیاست. سه مقاله از چهار مقالۀ برتر، با محور فاتریر یشناسنشانه کردیرو

 چشمگیری زانیدارند، م یمتفاوت ها که موضوعپژوهش گریو در د اندتدوین شدهثالث 

)ازجمله  یادب گرید یهاکه در ارتباط با انواع و گونهیشود؛ درحالیم دهید یهمپوشان

 انجام نشده است. فاتریر کردیبا رو یطنز، ترانه و...( پژوهش مستقل و درخور توجه

 . مبانی نظری4-1

 . تبیین الگوی نظری ریفاتر1-4-1

 (ورکیوی، ن2006 یم 27 -، بورگانئوف1924نوامبر  20) فاتریر (شلیم) لایکم

 پس از آمد. ایفرانسه به دن نیموزیل ۀدر بورگانئوف، در منطق آشنانامپرداز هینظر منتقد و

 لیتحص ۀبه ادام ونیفرانسه، در دانشگاه ل اتیکانکورس جنرال در ادب ۀزیجا افتیدر

 یوارد دانشگاه سوربن شد و مدرک کارشناس ،دوم یاز جنگ جهان بعد پرداخت. او

موفق  1955 سال کرد و سپس در افتیاز آنجا در 1947 سال خود را در کیارشد کلاس

 هایفعالیت لیمنظور تکماو به شد. ایدر دانشگاه کلمب یدکترمدرک  دریافت به

در دانشگاه  1983تا سال  1947سال  ازه فرانس زبان گروهِمدیرعنوان بهو خود  یدانشگاه

 ریفاتر نام .دیرس ایدر دانشگاه کلمب یاحرفه ۀرتب نیبه بالاتر 1982ماند و در سال  ایکلمب

دانشگاه کرده، در  جادیا یتحول اساس ،یشناسکه در نشانه یادب یتیشخصعنوان به

 لیاست و به دل کایهنر و علوم آمر یعضو آکادم . ویاست ثبت شدهآکسفورد 
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دانشگاه  نیزپاسکال و  -یاز دانشگاه بلاس یافتخارهای و مدالدرجات  ،هایشتلاش

 اشخانه در 2006 سال در و شد بازنشسته 2004 سال در او. کرده است افتیسوربون در

 .(32: 1395به نقل از خیری، ؛ 8: 2008ر. ک: اسمیت، درگذشت ) نیویورک شهر در

شناسی شعر متمرکز شده که بر نشانه شناس ساختگرایی استزبان مایکل ریفاتر،

های متنوع و آثار درخور توجهی دربارۀ این موضوع دارد. او برای شعر، است و نظریه

گیرد و دوم متن قرار می گیرد و معتقد است که دلالت در لایۀدو سطح در نظر می

فت آن است، برای دریا« توانش ادبی»ای ادبیات )ابرخواننده( که دارای مخاطب حرفه

کنشانه حرکت کند. باید از خوانش اکتشافی و معنی کردن شعر به سمت خوانش پس

های زبان از نظر او کاربرد زبان معمولی با زبان ادبیات تفاوت دارد. یکی دیگر از ویژگی

ها، وحدت درون است که مخاطب با استفاده از ابزارهای مختلف و با شعر با سایر زبان

، به دنبال کشف وحدت درونی است به جهان درونی شعر وارد شده گذر از لایۀ اولیه،

معنا را  فاتریر» (.150-155: 1987و مقصود اصلی شاعر خواهد بود )ر. ک: ریفاتر، 

است از  یبرداشت ،شعر در اساس یشناسو نشانه داندیو درک خواننده م افتیحاصل در

 .(153: 1388)کالر، « هاخواننده یپردازش متن و درک مفهوم آن از سو ۀویش

توصیف "ای با عنوان شعر، زبانی غیرعلمی و دلالتگر دارد و ریفاتر در مقاله

لیکن این زبان تأثیرهایی  ؛شعر نوعی از کاربرد زبان است»نویسد: می "ساختارهای شعر

)ریفاتر، « تواند آن را به طرزی متداوم ایجاد کندکند که زبان روزمره نمیایجاد می

، هدف شناسی شعرنشانهفرض، ریفاتر در ابتدای کتاب (. بر پایۀ همین پیش149: 1999

کند )ر. نهادن توصیفی منسجم و نسبتاً ساده از ساختار معنای شعر معرفی میخود را پیش

 (.16-17: 1398ک: پاینده، 

 د:دانشعر را شامل این موارد می ۀتارگرایانخریفاتر فرآیند تفسیر سا

 معمولی بخوانید. معنای متن را برای دریافت . سعی کنید1»

لی ورسند و مانع از تفسیر تقلیدی معمعناصری را که غیردستوری به نظر می .2

 .برجسته کنید شوند،می
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بیانی  ،)تداعی واژگانی و مفهومی( با مطالب مألوف را که در متن هیپوگرام .3

 .کشف کنید ،اندکرده ناآشنا پیدا گسترده یا

ی[ را به دست ر]شبکه ساختا ]تداعی واژگانی و مفهومی[ ماتریس هایپوگرامهاز  . 4

 .آورید

« ها و متن را تولید کندکنید که بتواند هیپوگرام یعنی یک جمله یا یک واژه را پیدا

 .(85: 1384سلدن، )

 گام اول این فرآیند، خوانش اکتشافی متن است.    

 کنشانه. خوانش اکتشافی و پس1-1-4-1

اند، ولی دانش یا افرادی که اهل هنر و ادبیات خوانندگان متوسط ،در مرحلۀ اول

 ،معناشوند که به دنبال معنای اثرند. ندارند، با متن مواجه می توانش ادبیتخصصی و 

شود و حاصل بررسی ست که در سطح محاکاتی شعر به خواننده داده میاطلاعاتی ا

کنندۀ ای متوالی از واحدهای افادهایت به مجموعهدرنه .های موجود در شعر استواژه

 ۀدر مرحلمعناشناختی یکپارچه نخواهد بود.  یاطلاعات دست خواهیم یافت که واحد

را با  یزبان یهاخواننده نشانه ،متن است یاول خوانش که جهت آن از ابتدا به انتها

دو  نیبریفاتر ». ندیبیم تیواقع فیو توص ییو اثر را بازنما آوردیدرم تیارجاع به واقع

ی معمول یقیبه طر توانیگذارد. به اعتقاد او شعر را میم زیدسته از خوانندگان شعر تما

(. یلیتحل یهایشناسروش یری)با به کارگ یتخصص یبه روش ای( خواند یلیتحلری)غ

( آن محدود ی)سطح یظاهر یشعر، به معنا یاول از معنا ۀبرداشت خوانندگان دست

 یو قاموس حیصر یفراتر از معنا ییهادلالت ستندیقادر ن شانیا ،گرید انیبه ب د؛شویم

شعر  یسطح یمعنا به یمتقابلاً خوانندگان برخوردار از توانش ادب .ابندیواژگان شعر ب

 .کنند دایدر آن پ ترژرف یوشند تا دلالتکیکنند و میبسنده نم

 ،بپندارد ینیع تیواقع دار دراقمصد یهااز گزاره یارهیشعر را زنج یاخواننده اگر

ر متوقف خواهد شد و معنا هم از نظر او عبارت عش نآ یصرفاً به معنا اشقاعدتاً توجه

 نیا کنیل ؛کندیم ییاز اطلاعات بازنما ییصورت واحدهاخواهد بود از آنچه شعر به

 هستر آن صورت شعر فروکاد رایز ؛اهنده داردک یامدیپ ،رعش یبه معنا یصارحتوجه ان
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(. برای دستیابی به این 24: 1398)پاینده، « نامرتبط یاز اجزا یاخواهد شد به مجموعه

به سراغ متن رفت تا  کنشانهخوانش پس، باید با خوانش اکتشافیلایه، پس از 

 مناسبتحلیل  خاستگاه و ایدۀ مرکزی )هسته معنایی( مشخص شود. برای همین منظور و

هیپوگرام و ماتریس را در اثر  ،یتوصیف ۀابتدا باید انباشت، منظوم ،شناختی ریفاترنشانه

 کشف و تبیین کرد.

 . انباشت2-1-4-1

داند که عنصر معنایی )معنابن( مشترکی ها میای از واژهریفاتر انباشت را زنجیره

: پاینده، داشته باشند و در متن شعر از طریق این عنصر با یکدیگر پیوند یابند )ر. ک

برای گذر از سطح محاکاتی )تقلیدی( به نشانگی و  ،در این مرحله (.27-26: 1398

 های پراکنده را گرد یکی از عناصر معنایی ایجاد کنیم:دلالت، باید انباشت دال

 ییعنصر معنا یقطر شود که از یاز کلمات مواجه م یاخواننده نخست با مجموعه»

که  جیتدرشوند. بهیبه هم مرتبط م م،ییگویم "معنابن مشترک" به آن هک یدحوا

واژگان، انواع  ییمعنا مختصاتتوجه به  با د،رسیمختلف شعر م یهاخواننده به بخش

 هستند، رتهافتیسازمان تر وکه پررنگ ییهانمعناب یبترتین و بد رندیگیانباشت شکل م

)ریفاتر، « شوندکمترین بسامد حذف میهایی با مانند و در عوض معنابنی میاجه ب

. ندیآیگرد معنابن گرد هم م یدرپیاند که پیانباشت، مجموعه کلمات(. »35: 1978

ی انباشت وقت ندیشوند. فرایانباشت به کار گرفته م ندیاند که در فراییواحدها هامعنابن

 ییعنصر معنا قیز طرشود که ایمواجه م یکلماتۀ با مجموع  خواننده افتد کهیاتفّاق م

 ،مثال گل یشوند. برایبه هم مربوط م ،مییگویم مشترک معنابنکه به آن  یواحد

 یواژگان یبر سازوار یاست. همان انباشت مبتن آلاله معنابن مشترک زنبق، آفتابگردان و

صورت و  در ییهایمستلزم همسان ،یواژگانی است. سازوار هیهمپا میمفاه یو همسان

 نجایشوند. در ایم لیوأو ت هیتوج از واژگان متن است که با توجهّ به معنا یبرخ تیموقع

 نیشعر چند کی است و ممکن است در گریکدیبر روابط مترادف واژگان با  دیتأک

 انباشت ای یفیتوص ۀتواند در رأس منظومیوجود داشته باشد. معنابن م ییانباشت معنا
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 داشته خود ۀرمجموعیز ییهارشاخهیز گر،ید یهاارتباط ایو بنا بر تناسب  ردیگ یجا

 (.60: 1395به نقل از خیری، ؛ 154: 1380، سن نهید)« باشد

ها حضور باید به این نکته توجه داشت که بعضی واژگان، تعابیر و ترکیب

های مختلف را به هم متصل بنای محکم، معناتری در شعر دارند و مانند سازهپررنگ

 کنند. می

 های توصیفیمنظومه .3-1-4-1

 فاتریر کلیما یشناسنشانه یۀدر نظر یدیکل میاز مفاه یکی یفیتوص یهامنظومه

هاست که در سطوح مختلف از نشانه یامجموعه ،یمعتقد است که متن ادب فاتریهستند. ر

 یهامنظومه است. فیسطوح، سطح توص نیاز ا یکی. کنندیارتباط برقرار م گریکدیبا 

 شوندیظاهر م گریکدیطور مکرر با از کلمات هستند که در متن به ییهاگروه یفیتوص

 و ناهمپایه مفاهیم روابط بر مبتنی ،توصیفی منظومۀ. کنندیم انیرا ب دهیا ایمفهوم  کیو 

 یک گردو  دارند ارتباط هم با که است عبارات یا کلمات از منسجم و متصل ایمنظومه

 ایجنبه گرتداعی از این مفاهیم هریک .اندشده متصل یکدیگر به ،هسته عنوانبه ،واژه

 تواندمنظومه می ای که خود در متن اثر تصریح نشده است. اینژههستند، وا هسته واژۀ از

 هریک و رودمی کار به متن در که باشد تصاویری و اظهارات واژه، تعدادی از متشکل

 دانست دیباکند... می دلالت کل یک از اجزایی بر یا نویسنده شاعر ذهنی طرح بنا بر

معقول و  یاهافتیدر از یشخضور دارند و بح رعخارج از ش ،یفیتوص یاهکه منظومه

 (.117: 1389)ر. ک: برکت،  ندیآیشمار م افراد به معمول

 قرار گرفتنموجب  ،واژگیای مانند ترادف یا شمولانباشت که رابطه برخلاف

های توصیفی، رابطه از جنس در منظومه ،شودیکدیگر می کلمات کنارای از مجموعه

مجاز مرسل است و با علاقۀ کل به جز، واژگان و عبارات دیگر تابعی از هستۀ مرکزی 

های توصیفی، دربرگیرندۀ تمام اقمار خودند و الزاماً از های مرکزی منظومههستند. هسته

باشد که در  ی نیزو منظومه ممکن است استعارهسته  ۀرابطشوند. درون متن انتخاب نمی

منظومه  ۀممکن است رابط یعنی ؛شوندیم یهسته و هم منظومه استعار هم صورت، نیا

 یدر نظام فکر». باشد ریشعر استعا یمعنا یعنی ؛دیآ دیو هسته در خارج از شعر پد
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 ؛است وابستهی فیتوص یهااست که سخت به منظومه یادهیپد ینامتنیکاربست ب فاتریر

 کیقطعه،  کی ۀمتن به واسط کیآن است که  ینامتنیب وۀیجلوۀ ش نیتریهیبد رایز

 (.142: 1390 ،گلتونیا)« ی کندرا تداع یگریکلمه، متن د کی یجمله و حتّ

 )هیپوگرام( نگاشتکمینه. 4-1-4-1
عبارت است از تعبیری متداول در گفتار عموم،  ،نگاشت بنا به تعریفکمینه

ای فرهنگی با شده که بیشتر به کلیشهقولی بسیار شنیدههای پرکاربرد یا گاه نقلگزاره

های متعارف شباهت پیدا کرده است. خلق اثر ادبی، بر اساس نظریۀ ریفاتر، نتیجۀ تداعی

هاست )ر. ک: نگاشتکمینه ای ازتفصیل یک کلمه یا یک جمله با استفاده از زنجیره

تواند از یم( جملات از ایرشته ایواحد  ۀجمل ک)ی پوگرامیه(. »62: 1398پاینده، 

« باشد یفینظام توص کی ای گریمتن د کیاز  یقولنقل نکهیا ایها ساخته شود شهیکل

 (.174: 1380)آلن، 

اما در تمام سطوح متن حضور دارد و  ؛شودینم انیدر متن ب میطور مستقبه پوگرامیه

 ،هانشانه ییمتن و رمزگشا لی. خواننده با تحلکندیبه انسجام و وحدت متن کمک م

 ها()دستورگریزی های، نادستورمتنخوانش اول  در ببرد.یمتن پ پوگرامیبه ه تواندیم

ها کشف پوگرامیه و یدیکل میمفاه، شود و در خوانش دوم موضوعاتیکشف م

خواهد برملا  متن پنهان یمعنا ی،فیتوص هایهمنظومو  انباشتو سپس به کمک  شودیم

 مرتبطخود  یساختار ۀبا شبک ی(دیموضوعات کل) هاپوگرامیه قیاز طر شد. اثر ادبی

شده یاشهیپرکاربرد کل یهاعبارتند از گزاره هانگاشتنهیکم فاتر،یر فیبه تعر بنا. است

)ر. ک:  کنندیرا به ذهن خواننده متبادر م یمتعارف یهایکه تداع ییهاواژه ایدر زبان 

 (.21-22: 1398پاینده، 

 . شبکۀ ساختاری )ماتریس(5-1-4-1

 هاهای توصیفی، هیپوگرامپس از آنکه از طریق فرآیند استخراج انباشت و منظومه

کشف کردیم،  ،)تداعی واژگانی و مفهومی( را که در متن، بیانی گسترده و ناپیدا دارند

رویم. خاستگاه، شبکۀ ساختاری یا ماتریس یک به سراغ شبکۀ ساختاری یا خاستگاه می
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صورت یک واژه، عبارت یا جمله بیان کرد. شاعر توان آن را بهاندیشه است که غالباً می

کند؛ اما هر یا نویسنده هرگز این ایدۀ مرکزی و اصلی را تصریحاً در اثر خود ذکر نمی

شود، درواقع اشارتی غیرمستقیم به خاستگاه دارد. شبکۀ ر متن وی بیان میچه دآن

ها و شود که توان تولید هیپوگرامای گفته میها یا جملهساختاری در نظر ریفاتر به واژه

 طوربه فقط را ماتریس»درنتیجه متن نهایی را داشته باشد و باعث وحدت ساختاری شود. 

 وجود در شعر عملاً جمله یک یا کلمه یک صورت به و کرد استنتاج توانمی غیرمستقیم

کلمات  آشنا، هایعبارت صورت به ماتریس بالفعل هایروایت طریق از شعر .ندارد

 روایتها این .است پیوند در خود یسماتر با ی،قرارداد هاییا تداعی ها،قول نقل مبتذل،

 با (کلیدی موضوعات) هاهیپوگرام با هاروایت طریق از شعر .شودمی هیپوگرام نامیده

 شعر به سرانجام که است ماتریس همین است؛ و ارتباط در ساختاری خود ماتریس

(. در انتها و با بررسی مجموعه اطلاعات 85: 1384)سلدن، « بخشدوحدت می

کنشانه شامل استخراج انباشت و آمده از خوانش اکتشافی، خوانش پسدستبه

 رسیم.های آن، به شبکۀ ساختاری اثر میاثر و دستیابی به هیپوگرامهای توصیفی منظومه

 . بحث2

  «خودسانسوری»شناسانۀ شعر طنز . خوانش نشانه1-2

، قرار گرفته است تا با خوانش اولیۀ اثر مواجه «خودسانسوری»در ابتدا، متن غزل طنز 

 شویم:

 «سلسلۀ موی دوست، حلقۀ دام بلاست. »1

 چیز دگر مبتلاست!لیک دل من به شصت 

 «ز ارج، پول تو چون آهن است». ای که تو گفتی: 2

 رباست!پول من از آهن است، جیب تو آهن

 . زخم گرانی، طبیب، بر دل ما دید و گفت:3

 «!دواستزخم شما لاعلاج، درد شما بی»

 . بر کرمت ای رفیق، نیست امید ای دریغ4

 مهر تو سر در نشیب، لطف تو پا در هواست
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 ای صنم شوخ و چست، تا قمه در دست توست. 5

 هر چه تو گویی درست، هر چه تو گویی بجاست!

 . سهمیۀ ما اگر، هست یکی، پس چرا6

 است؟!« این هوا»است، سهم شما « این قد»قسمت ما 

 زنان شد قلم:. در وسط انتقاد، نعره7

 «!های! نلغزی به چپ! های! نپیچی به راست»

 در غزل من ببخش. ای که ادیبی، ز فضل، 8

 (.91: 1391،  زرویی نصرآبادثبات، قافیه گر اشتباست! )وزن اگر بی

 یخوانش اکتشاف. 1-1-2
گیری از زبان و تمهیدات طنز، رسد شاعر با بهرهدر مواجهۀ اولیه با این اثر، به نظر می

ترین دغدغۀ او برای خلق این اثر قصد نقد وضعیت حال را دارد؛ اما مشخص نیست مهم

ها( )دستورگریزی هاینادستورها و ابیات واضح نیست. چیست؟ ارتباط بعضی از مصرع

قسمت »، «ا در هواستلطف تو پ»، «مهر تو سر در نشیب»، «رباستجیب تو آهن»از جملۀ 

و... ادراک درست و « زنان شد قلمنعره»، «است« این هوا»سهم شما »، «است« این قد»ما 

ها به کند. محاکات و ارجاع نشانهکامل ما را در خوانش اولیۀ متن، با مشکل مواجه می

نش رساند. در خوامصادیق عینی در جهان واقعیت، ما را به نتیجۀ روشنی از فهم اثر نمی

 شکه دل دانسته یریمانند زنجرا  اریزلف  ،توان گفت شاعر در بیت اولاکتشافی متن می

و علاوه بر آن زلف، به چیزهای دیگری هم مبتلا شده است! در بیت را به دام انداخته 

گوید. در بیت سوم از طبیبی ربا بودن جیب مخاطب و جذب پول میدوم دربارۀ آهن

لاعلاج تشخیص داده است. در ادامه به مخاطب خود  سخن گفته که درد شاعر را

! لطف تو پا در هواست ب،یمهر تو سر در نشگوید که بر کرمت امیدی ندارم؛ چون می

هایت درست گوید تا قمه در دست داری، تمام حرفکشی میقمه در بیت بعد به صنمِ 

پرسد ست و میاست! بیت ششم دربارۀ اعتراض به میزان سهمیۀ خود نسبت به مخاطب ا

 است؟!« هوا نیا»است، سهم شما « قد نیا»قسمت ما چرا 
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خواهد به سمت چپ یا آید که با عتاب از کسی میسپس از قلمی سخن به میان می

خواهد ایرادات شعر او را ببخشد. راست نلغزد. در بیت پایانی نیز، از فرد فاضلی می

یابد که محاکات، جوابگوی فهم درمیخوانندۀ دارای توانش ادبی پس از خوانش اولیه، 

کنشانه خواهد رفت گیری از رهیافتی دیگر، به دنبال خوانش پساین متن نیست و با بهره

 گوید.تری از معنا دست پیدا کند که ریفاتر به آن دلالت میهای ژرفتا به لایه

 کنشانهپسخوانش . 2-1-2

آن خواننده با در نظر گرفتن  طیخوانش متن است که  ینوعکنشانه خوانش پس

متن  یقبل یهامجدد بخش ریو تفس ی، به بازخواناثرموجود در کل  یهااطلاعات و نشانه

درک  د،یرفتن در متن و کسب اطلاعات جدشیخواننده با پ گر،ید ی. به عبارتپردازدیم

و  ایپو ندیفرا کی یخوانش هر متن .کندیم یروزرسانبهآن  یقبل یهاخود را از بخش

تنها کلمات و جملات را نه او. کندیم فایفعال ا یخواننده نقش ،است که در آن یتعامل

خواننده  ند،یفرا نی. در اکندیم ریها را در چارچوب کل متن تفسبلکه آن ،ییرمزگشا

موجود در  یهااز نشانه نیزو  کندیم تفادهدرک متن اس یخود برا اتیاز دانش و تجرب

کنشانه، به سراغ در گام اولیۀ خوانش پس .بردیخود بهره م ریتفس تیهدا یمتن برا

کنیم و های توصیفی آن را پیدا میرویم. سپس منظومههای این اثر میکشف انباشت

 رسیم.های متن، به شبکۀ ساختاری اثر میبعد از دستیابی به هیپوگرام

 ها. انباشت3-1-2

پنج انباشت مواجه هستیم. محنت و رنج، یأس و با  ،زرویی نصرآباددر این غزل طنز 

حرمان، ثروت و دارایی، خطاکاری و در انتها ظلم، پنج عنصر معنایی مشترک این اثر 

 گریکدیدر متن شعر با های مرتبط از طریق این عناصر، هستند و زنجیرۀ واژگان و ترکیب

 . ابندیمی وندیپ

 

 

  



 

 

 17ـ ـــــ یفاتررشناسی نشانه با رویکردابوالفضل زرویی نصرآباد  «خودسانسوری»غزل طنز  نقد

حضور  هابیو ترک ریواژگان، تعاب ینکته توجه داشت که بعض نیبه ا دیبا

مختلف را به هم متصل  یهابنمحکم، معنا ایسازهدر شعر دارند و مانند  یترپررنگ

 واست « رنج»بیانگر  ،از یک سو« زخم لاعلاج»واژگان  بیترک ،مثال عنوان. بهکنندیم

« یأس و حرمان»و در انتها منجر به  ردیگیقرار م« ظلم»معنابن  زنجیرۀ در ،گرید یاز سو

 شود.می

 های توصیفی. منظومه4-1-2

فرد »ها عبارتند از: در این اثر سه منظومۀ توصیفی وجود دارد. مراکز این منظومه

 «. عدالت»و « ظالم قلدر»، «دردمند

 

 

 

 

 

 عنصر معنایی مشترک ردیف
های ترکیبها و زنجیرة واژه

 انباشت شده

 محنت و رنج 1
 دام، بلا، مبتلا، زخم، زخم گران، لاعلاج،

 درد، دوا، 

 یأس و حرمان 2

لاعلاج، دریغ، نیست امید، سر در نشیب، 

پا در هوا، زخم گران، زخم شما لاعلاج، 

 دواستدرد شما بی

 ثروت و دارایی 3
بار(، گران، سهمیه، قسمت،  2ارج، پول )

 سهم

 ثبات، اشتباه، نلغزی، نپیچی، ببخشبی خطاکاری 4

 ظلم 5
زنان، زخم گران، زخم قمه، های!، نعره

 لاعلاج 
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 فرد دردمند. 1ی فیتوص ۀمنظوم. 4-1-1-2
 

 
شکل گرفته است. این مجموعه دوازده قمر « فرد دردمند»گرد  ،اولمنظومۀ توصیفی 

، «نیست امید»، «لاعلاج»، «درد»، «زخم گران»، «زخم»، «مبتلا»، «دام بلا»دارد که شامل 

« قسمت ما این قد است»و « رباستجیب تو آهن»، «پا در هوا»، «سر در نشیب»، «دریغ»

ارتباط « ظلم»و « حرمان و یأس»، «نجمحنت و ر»های شود. این منظومه با انباشتمی

 تری دارد. مستحکم

 

فرد دردمند

دام بلا

مبتلا

زخم

زخم گران

درد

لاعلاج
نیست 

امید

دریغ

سر در 
نشیب

پا در هوا

جیب تو 
آهن رباست

قسمت ما 
این قد 

است
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 . ظالم قلدر2. منظومۀ توصیفی 4-1-2-2

ترین منظومه ، هستۀ منظومۀ توصیفی دوم اثر است و با شانزده قمر، بزرگ«ظالم قلدر»

، «!ینلغز»، «!یها»، «زناننعره»، «زخم گران»، «زخم لاعلاج»، «قمه»آید. به حساب می

، «شما لاعلاج درد»، «بجاست ییتو گو هرچه»، «درست ییتو گو هرچه»، «!یچینپ»

تو  مهر»، «دیام ستین ق،یرف یکرمت ا بر»، «دواستیشما ب درد»، «رباستتو آهن بیج»

اقمار این غزل طنزند.  ،«هواست نیشما ا سهم»و « تو پا در هواست طفل»، «بیسر در نش

با هر پنج انباشت اثر ارتباط دارد؛ اما ارتباط آن با « ظالم قلدر»رسد منظومۀ به نظر می

 تر است.پررنگ« ظلم»

 

ظالم 
قلدر

قمه زخم 
لاعلاج

زخم 
گران

نعره زنان

!های

! نلغزی

!نپیچی
هرچه تو 
گویی 
درست

هرچه تو 
گویی 
بجاست

درد شما 
لاعلاج

جیب تو 
آهن رباست

درد شما 
بی دواست

بر کرمت ای 
رفیق، نیست

امید

مهر تو سر
در نشیب

ا لطف تو پ
در هواست

سهم شما 
این 

هواست
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 عدالت. 3منظومۀ توصیفی . 4-1-2-3
 

 
، «ببخش»است و سیزده قمر آن عبارتند از: « عدالت»آخرین منظومۀ توصیفی این اثر، 

، «سهم»، «ارج»، «نیست امید»، «تا قمه در دست توست»، «انتقاد»، «زنان شد قلمنعره»

 «.ثباتبی»و « اشتباه»، «نلغزی به چپ»، «نپیچی به راست»، «سهمیه»، «قسمت»

انباشت  یهابیها و ترکواژه رۀیزنجو « ثروت و دارایی» ،«خطاکاری»های انباشت

 ترند.  به این منظومۀ توصیفی نزدیک ،هاآن شده

 ها(نگاشت)کمینه هاهیپوگرام .5-1-2

های توصیفی، ها و منظومهکنشانۀ متن و با توجه به انباشتبر اساس خوانش پس

 اساسی اثر را چنین طرح کرد: توان هیپوگراممی

 . انسان به دلایل مختلف در محنت و رنج قرار گرفته است:1

عدالت

ببخش نعره زن
ان شد 

قلم

انتقاد

تا قمه 
در 

دست 
توست

نیست 
امید

ارج

قسمتسهم

سهمیه

نپیچی
به 

راست

نلغزی 
به چپ

اشتباه

بی ثبات
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د شما زخم شما لاعلاج، در»، «لیک دل من به شصت چیز دگر مبتلاست»

مهر تو سر در نشیب، لطف تو »و « بر کرمت ای رفیق، نیست امید ای دریغ»، «دواستبی

 «.پا در هواست

 :ی وجود دارددر زندگ ریناپذاجتناب یتیعنوان واقعبه ی و ظلمعدالت. بی2

صنم شوخ و چست، تا قمه در دست  یا»، «غیدر یا دیام ستین ق،یرف یبر کرمت ا»

 «. بجاست! ییدرست، هر چه تو گو ییچه تو گو هر /توست

 . فرد دردمند در مواجهه با ظلم، دچار یأس و حرمان شده است:3

تا قمه در دست »و « غیدر یا دیام ستین»، «دواستدرد شما بی»، «زخم شما لاعلاج»

 «.توست

شاعر )قلم( ی، یک ضرورت و رسالت است و عدالتیو ب نابرابری به اعتراض و . نقد4

 :زندمصلح اجتماعی، عیوب خود و اجتماع را فریاد می عنوانبه

، «ستبه را یچی! نپیها ،به چپ ی! نلغزیها زنان شد قلم:در وسط انتقاد، نعره»

« این هوا»است، سهم شما « این قد»سهمیۀ ما اگر، هست یکی، پس چرا/ قسمت ما »

، قافیه گر ثباتای که ادیبی، ز فضل، در غزل من ببخش/ وزن اگر بی»و  «است؟!

 «.اشتباست

 )شبکۀ ساختاری یا خاستگاه( . ماتریس6-1-2
ها نگاشتشده در اثر، به کمینههای توصیفی کشفها و منظومهپس از تحلیل انباشت

ای هستند که این غزل های تکرارشوندهای و موتیفرسیدیم که جملات گاهی کلیشه

پایانی و با در نظر گرفتن تمامی مستندات هاست. در مرحلۀ طنز برآمده از این هیپوگرام

دنبال دستیابی به ماتریس اثر هستیم؛ خاستگاه خلق این غزل آمده، بهدستو اطلاعات به

جای این شعر، فرد دردمندی شبکۀ ساختاری آن است. در جای ،طنز که به عبارت دیگر

ن حال انتقاد و عدالتی و یأس در جهانش، شکوه و در عیبینیم که نسبت به بیرا می

العارفی که به کار برده، کند. شاعر در بیت پایانی با تجاهلاعتراض خود را مطرح می

 خواسته است ایرادات شعری او بخشیده شود:
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 «.ثبات، قافیه گر اشتباستای که ادیبی، ز فضل، در غزل من ببخش/ وزن اگر بی»

شود. به نظر دیده نمیاین در صورتی است که در غزل حاضر، مشکل وزن و قافیه 

رسد شاعر به صورت تلویحی خواسته خود را هم شایستۀ خطاکاری بداند و بنامد تا می

تری به انتقادهای منتقد توجه کند. یکی از  فرد، تفکر یا جریان نقدشونده با روی گشاده

تمایز طنز و هجو، در همین همراهی منتقد و نقدشونده است. ناقد طنزپرداز  مهم وجوه

ای از هجاشونده ندارد یا کند و مانند هجاگو، کینهبه قصد اصلاح و بهبود امور، نقد می

 به دلیل دریافت دستمزد از دشمنانش، به دنبال تخریب وی نیست. در این اثر، شاهدِ 

عدالتی، تبعیض و ظلمی که بر او روا داشته شده، رنجیده فردی هستیم که از بی حضورِ

رفته هرچه به اما رفته ؛وبوی ناامیدی گرفتهرنگ ،ن نارضایتیشکسته است و ای و دل

شود و انگار هنوز کورسوی تر میشویم، انتقادهای او عیانتر میانتهای شعر نزدیک

توان می ،داند. در کلامیدی برای بهبود امور دارد و کلید گشایش را نقد طنزآمیز می

او از  یرنج و محنت شخص نمایش را شعر نیشاعر در سرودن ا ۀدغدغترین مهم

با به  شاعر .دانست هاینابرابر نیا هیعل یادیعنوان فرآن به انیو ب أس، یظلم ،یعدالتیب

به  دنیدر جامعه و رس یرییتغ جادیخواهان ا گران،یخود و د یهارنج دنیکش ریتصو

به  ،طنزآمیزی ادب یهادر کنار ظرافت زیآمطعنه یاز لحن استفاده است. ریفراگ یعدالت

در انتها  مخاطب کمک کرده است. برآن  امیپ ترقیعم تأثیرشعر و  شتریب یرگذاریثأت

 را عبارت زیر در نظر گرفت: زرویی نصرآبادتوان ماتریس این غزل طنز می

 ی و یأس اجتماعیعدالتیببرای کاهش  ضرورت بیان نقد طنزآمیز

 گیری. نتیجه3
غزل خودسانسوری شناسی ریفاتر به از رویکرد نشانه گیریبهرهحاضر با  در جستار

های پنهان معنایی و انتقادی موجود لایه است تا شدهپرداخته و تلاش  زرویی نصرآباداز 

های این پژوهش، تحلیل انباشت مهم یکی از دستاوردهای .شودآشکار  اثردر این 

هایی چون محنت و رنج، ، انباشت اثر این . دراست زرویی نصرآباد این غزلموجود در 

این موضوعات  .یأس و حرمان، ثروت و دارایی، خطاکاری و ظلم مشاهده شد

های موجود است. این به ساختارهای اجتماعی و نابرابری شاعرنگاه انتقادی  ۀدهندنشان
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های ارتباط میان بخش است و در سراسر شعر پراکنده شده ایطور هنرمندانهها بهانباشت

کمک کرده تا به شکل  شاعرها به کنند. استفاده از این انباشتمختلف متن را تقویت می

های اجتماعی بپردازد و از طریق طنز، نقدی تری به بیان ناهنجاریسیستماتیک و جامع

ر های توصیفی موجود دها، منظومهعلاوه بر تحلیل انباشت .ارائه دهد ماندگارمؤثر و 

ظالم »، «فرد دردمند»اصلی  ۀنیز مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحلیل، سه منظوم شعر

های نمایانگر رنج و محنت انسان« فرد دردمند» ۀمنظوم. شناسایی شدند« عدالت»و « قلدر

به نقد افرادی « ظالم قلدر» ۀکه منظومدرحالی ؛هاستعدالتیپناه در مواجهه با بیبی

 ۀکنند. منظوماستفاده میطلبی، از دیگران سوءبا استفاده از قدرت و فرصتپردازد که می

ای است آرزوی شاعر برای برقراری تعادل و انصاف در جامعه ۀدهندنشان ،نیز« عدالت»

 .که گرفتار نابرابری و ظلم شده است

 أسیو  یعدالتیکاهش ب یبرا زینقد طنزآم انیضرورت ب» که نهاییماتریس 

طور آگاهانه از طنز به عنوان ابزاری برای نقد دهد که شاعر بهنشان می است، «یاجتماع

تنها برای خنداندن، بلکه برای بیدارسازی و ایجاد سازنده استفاده کرده است. این طنز نه

که رویکرد  گفتتوان در پایان، می. است به کار رفتهآگاهی در میان مخاطبان 

طنز زرویی نصرآباد، به ما امکان داد تا خوانش یکی از شعرهای  درشناسی ریفاتر نشانه

گیری با بهره اودست یابیم.  آنتری از معنا و نقد اجتماعی موجود در های عمیقبه لایه

 دربارۀمند، مخاطبان خود را به تأمل و اندیشیدن توانهنری و  یبا ایجاد زبان و از طنز

 .کندها و مشکلات موجود دعوت میچالش

شعر طنز  لیدر تحل فاتریر یشناسنشانه کردیپژوهش نشان داد که رو نیا جینتا    

 یرا برا یدیجد یرهایمس تواندینصرآباد، م ییآثار ابوالفضل زرو ژهیوبه ،یفارس

 یبرا ی زیرشنهادهایطنز باز کند. پ یانتقاد یو کارکردها ییساختار معنا یبررس

 :باشدتواند مفید ، میندهیآ یهاپژوهش

 ۀسیطنزپردازان معاصر: مقا گرینصرآباد و د ییطنز زرو ایمقایسه لی. تحل1

 ایرج میرزا، ابوالقاسم حالت ،یمانند عمران صلاح یطنز او با آثار شاعران یشناختنشانه
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 یمتفاوت استفاده از طنز در نقد اجتماع یهاوهیبه فهم بهتر ش تواندیم ابوتراب جلی،و 

 کمک کند.

آثار او  لی: تحلیشناختنشانه یهاهینظر رینصرآباد از منظر سا ییطنز زرو ی. بررس2

 یدیابعاد جد تواندیم ستوایکر ایبارت  اکوبسن،ی یۀمانند نظر گرید یهاهینظر یبر مبنا

 از ساختار زبان طنز را آشکار کند.

طنز او بر  ریتأث ینصرآباد: بررس ییطنز زرو یشناختو جامعه یشناختروان لی. تحل3

 یهابازتاب آن در رسانه ۀو نحو مختلف یآن در طبقات اجتماع رشیپذ زانیمخاطبان، م

 تواند در فهم میزان و چگونگی اثرگذاری طنز موثر باشد.ی، میعموم

 اتیبه ادب ینامتنیارجاعات ب یینصرآباد: شناسا ییدر طنز زرو تینامتنیب ی. بررس4

آن بر مخاطب  ریتأث لیدر طنز او و تحل عرفانیو متون  کیاشعار کلاس ،یکهن فارس

 .تواند در پژوهشی مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد، میامروز

 های نویسنده:مشارکت -

 .با همکاری هر دو نویسنده آماده شده استاین پژوهش 

 تضاد منافع: -

هیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار  (نویسندگان) نویسنده

 .م نکردنداین مقاله را اعلا

 :تقدیر و تشکر -

  .این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است

 : منابع مالی-

هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این  (نویسندگان)ویسنده ن

 .مقاله دریافت نکردند

  منابع
دانشگاه «. شعر زمستان اخوان ثالث ییساختارگرا شناختینشانه لیتأو(. »1384) رضایعل ،یروانیانوش -

 .5-20(. 23) 10.یخارج یهازبان هایپژوهش: تهران

 تهران: مرکز. .6عباس مخبر. چ  ۀ. ترجمیادب یۀبر نظر درآمدیشیپ(. 1390) یتر گلتون،یا -
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 . تهران: صدوق.رانیدر ا یطنزپردازطنز و (. 1378) نیحس ،یاندوهجرد یبهزاد -

 . تهران: سمت.2. چ 2ج  ای(.رشتهانیم ۀدرسنام) یو نقد ادب هینظر(. 1398) نیحس نده،یپا -

 یکارشناس نامۀانی. پایدر غزل فارس فاتریر کلیما یشناسنشانه هینظر یبررس(. 1395فروزنده ) ،یریخ -

 ی.توکل یواحد تهران مرکز. استاد راهنما: دره دادجو یاسلام. دانشگاه آزاد یفارس اتیارشد زبان و ادب

. فاتریر کلیما کردیرو یبر مبنا اریصد غزل از شهر یشناختنشانه یبررس(. 1394کلثوم ) ،یاباریدر -

 مرزبانملک هیفق نیدانشگاه الزهرا. استاد راهنما: نسر ی.فارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس نامۀانیپا

 .ستانی. تهران: ن2چ  ها.رفوزه(. 1391نصرآباد، ابوالفضل ) ییزرو -

 . تهران: طرح نو.3عباس مخبر. چ  ۀ. ترجممعاصر یادب یۀنظر یراهنما(. 1384سلدن، رامان ) -

. یو بلاغ یزبان مطالعاتدانشگاه سمنان: «. زطن یو انواع اصل نیعوامل طنزآفر» .(1402) قهرمان ،شیری -

15(36 .)152-119.  

در آتش  می)ابراه فاتریر ۀیاشعار شاملو طبق نظر شناختینشانه لیو تحل یبررس(. 1398) نینوش ،یصادق -
 .پور. دانشگاه اراک. استاد راهنما: محمدرضا عمرانیفارس اتیزبان و ادب یرسالۀ دکتر (.نهییدر آ دایو آ

ساختارگرا؛  شناسینشانه ی)بر مبنا یشعر مسافر سپهر شناختینشانه یبررس» .(1393فرهاد ) ،یطهماسب -

-242(. 2) 4. یخارج یهادر زبان یشناختزبان یهاپژوهشدانشگاه تهران: «. (اکوبسنیو  فاتریر یالگو

215 . 

نظر  ازیی ها اثر ابوالفضل زروکتاب رفوزه یشناختییبایز یبررس» .(1402) الهام و دیگران ،عمومی -

 .145-176(. 33) 14. یو بلاغ یزبان مطالعاتدانشگاه سمنان: «. ییقایو موس ییمعنا ،یزبان

 نامۀانی. پانصرآباد ییاثر ابوالفضل زرو «دیش نرسغلاغه به خونه ینقد ساختار .(1391) سارا ،یغلام -

 .مرزبانملک هیفق نی. دانشگاه الزهرا. استاد راهنما: نسریفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس

 نایو ت یصادق لایل ۀ. ترجم(یواساز ات،یادب ،یشناسها )نشانهنشانه یدر جستجو(. 1388کالر، جاناتان ) -

 تهران: علم. ی.امراله

 یابوتراب جل رزا،یم رجیبر اشعار ا هیدر شعر طنز معاصر )با تک یعیبد یابزارها .(1396صابر ) ،یمیقد -
 ی. دانشگاه آزاد اسلامیفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس نامۀانیپا نصر آباد(. ییو ابوالفضل زرو

 ی.تهران. استاد راهنما: فرهاد طهماسب قاتیواحد علوم و تحق

دانشگاه . «مایشعر ققنوس ن لیدر تحل فاتریر کلیما شناسینشانه یۀکاربرد نظر(. »1390) رضایعل لو،ینب -

 .81-94(. 2) 1 .یخارج یهادر زبان یشناختزبان یهاپژوهش: تهران 

پژوهشگاه علوم . «یدر راه سپهر یامیزمستان اخوان و پ شناختیخوانش نشانه» (.1392) رضایعل لو،ینب -

 .113-136 (.4) 3. معاصر یات پارسیفصلنامه ادب ی:و مطالعات فرهنگ یانسان
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